
 

   3دبيات فارسي ا

  معنا شده است؟ نادرستكدام گزينه يكي از واژگان  در -1

  ) اجنبي (بيگانه) ـ ملكوت (جهان بالا) ـ گزاف (بيهوده)2  ها) ـ وجد (شادماني) ) متلأليء (درخشنده) ـ خصال (خوي1

  نوا) اي) ـ موزون (خوش هاي دايره ) تسخير (تصرف كردن) ـ چنبره (حلقه4  جوار) جاسازي) ـ قبضه (يك مشت از هر چيز) ـ قرب (هم) تعبيه (3

  ؟صحيح استچند واژه در كمانك برابر آن معناي  - 2

صغير) ـ ايمـن (دل آسـوده) ـ      داري) ـ برزخ (حدفاصل بين دو چيز) ـ مقرّر شدن (ثبات يافتن) ـ منتشا (نام شهري در آسياي    تعصب (جانب«
  »تاب) ـ دنج (آرامش) ـ حشم (زيردست) ـ عفاف (پارسايي) كلافه (بي

  ) پنج4  ) شش3  هفت) 2  هشت) 1

  در كدام بيت متفاوت است؟ »روضه« واژةمعناي  - 3

    پند نشنيده هروض) از كتب جز فسانه ناديده / به جز از 1

  اختيار شود بي غش كور روشن مية پرنور او / كز فروروض) وه چه گويم از صفاي 2

  ها تا پخته گردد نان ما ه گردد گورها / انگور گردد غورهروضها تا  ) تا سبزه گردد شوره3

  جاي ميوه و گل، خار و سنگ و هامون است بهرست /  اي كه در او صد هزار گل مي هروض) به 4

  ترتيب متعلّق به كدام هنرمندان است؟ آثار زير به - 4

  »مرصادالعباد ـ تذكرة الاوليا زندان موصل ـ«

  ) كامور بخشايش ـ نجم دايه ـ جامي2  الدين رازي ـ عطار ) كامور بخشايش ـ نجم1

  ) اصغر رباط خبري ـ نجم الدين رازي ـ عطار4  ) اصغر رباط خبري ـ نجم دايه ـ جامي3

  است؟ نادرستاملاي چند واژه در عبارت زير  - 5

كشد  كه اشتر ماده را كودك خرد به هر جانب مي گرداند چنان نهايت است كه حرص ايشان را عنان گرفته مي يكلّي رنج و تبعت اهل عالم بدان ب«
  .»سخيتر كه دست دراز كردن براي قبض مال بر  و انواع حول و خطر و مؤونت حضر و مشقت سفر براي دانگانه بر حريص آسان

  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) يك1

  است؟  غلط املايي فاقدكدام بيت  - 6

  اي / من هدهدم سفير سليمانم آرزوست حجاز بگو خوش ترانه پردة) در 1

  ) اسم اعظم بكند كار خود اي دل خوش باش / كه به تلبيس و حيل، ديو مسلمان نشود2

  ) ز شرع ار يك دقيقه ماند محمل / شوي در هر دو كون از دين معطل3ّ

  رخت غريبي نزد آن ويران شويم) گاه با بار مزلتّ سوي آن مسجد دويم / گاه با 4

  كدام ابيات غلط املايي دارند؟ - 7

  عشاّق حزين خاست سينةالف) صائب به همين تازه غزل كز قلمت ريخت / زنگ الم از 

  ب) صائب كشيد سر به گريبان نيستي / تسخير كرد مملكت بي زوال را

  وي كيست؟ج) جوهر آيينه همچون موي آتش ديده است / اين تتاول از فروغ آفتاب ر

  سنج من عنان و مهار است د) مركب شعر و حيون علم و ادب را / طبع سخن

  ) ب ـ الف4  ) الف ـ د3  ) ج ـ ب2  ) د ـ ج1

  ترتيب در كدام ابيات آمده است؟ به» تشبيه ـ جناس ـ تشخيص ـ كنايه ـ اغراق«هاي  آرايه - 8

  دار كن آباي به گريبان خاك ريز / سنگ و سفال را چو عقيق  الف) درد پياله

  ب) تا ورق برگشت، محضرها به خون ما نوشت /  چون قلم آن را كه با خود يك زبان پنداشتيم

  هاي عاشقان / بگذار گوش را و سرانجام هوش كن ج) بسيار نازك است سخن

  د) به گرداب بلا انداختي چون كشتي ما را / لبي خشك از شكايت چون لب دريا كرامت كن

  ام صائب / دهان مار شود تلخ از گزيدن من ران كشيدههـ) ز بس كه تلخي دو

  ) ب ـ ج ـ هـ ـ د ـ الف4  ) د ـ الف ـ هـ ـ ب ـ ج3  ) ب ـ الف ـ ج ـ د ـ هـ2  ) د ـ ج ـ الف ـ ب ـ هـ1



  شود؟ در كدام بيت ديده مي» آميزي ـ استعاره كنايه ـ تلميح ـ حس«هاي  آرايه همة - 9

  مشق شكستن كرد رنگيني مرا تختة/  ام رنگي ز آفت جوشن داوودي ) بود بي1

  ام چون پير كنعان شد سفيد از انتظار / تا شنيدم بوي يوسف از گريبان سخن ) ديده2

  عشق افسانةكاري / شد به خواب عدم از تلخي  ) حيف فرهاد كه با آن همه شيرين3

  سر فيل مست را / صائب ز خود شراب برآرد سبوي دل كاسة) ميخانه است 4

  است؟ نادرستهاي مقابل كدام بيت  رايهيكي از آ -10

  سازي (ايهام تناسب ـ جناس) ) ميا در قلب عشق اي دل كه بازي نيست جانبازي / مكن بر جان خويش آخر ز راه كين، كمين1

  ) مرا به ضرب تو چون چنگ سرخوش است وليكن / تو داني ار بزني حاكمي و گر بنوازي (تضاد ـ مراعات نظير)2

  اندامي به طنّازي (تشبيه ـ استعاره) بينم گل آرم پريرويي به زيبايي / چو آن لعبت نمي نمي ) چو آن مهوش3

  ) متاب روي ز مهر ارچه آفتاب منيري / به حسن خويش مناز ار چه در تنعم و نازي (كنايه ـ تلميح)4

  هاي ادبي است؟ ابيات زير فاقد كدام آرايه - 11

  روم كه فرس بر منِ شكسته نتازي؟ گرفتمت كه بگيرم عنان مركب تازي / كجا«

  تو شاهبازي و دانم كه تيهوان نتوانند / كه در نشيمن عنقا كنند دعوي بازي

  »به خون بشوي مرا چون قتيل تيغ تو گشتم / كه در شريعت عشقت شهيد باشم و غازي

  دلهآرايي ـ اسلوب معا ) واج4  ) جناس ـ كنايه3  ) مراعات نظير ـ تناقض2  ) ايهام ـ تشبيه1

  در كمانك برابر آن تماماً صحيح است. .....................نقش كلمات بيت  -12

  شوم برگ نثاري بكنم (مفعول ـ مسند) هشيار/ بو كه  دمي) گر به ميدان رود آن بت مگذاريد 1

  بتنم (متمم ـ مفعول)  شبه پيش پردهنگرند / شوم از خون جگر  ش) نگذارم كه جهاني به جمال2

  (متمم ـ نهاد) رهنميپآواز دهد / آن نه خاقاني باشد كه بود  تورسي و چيزي به ) گر مرا پ3

  اليه ـ قيد) شكنم (مضاف جا آنبريد / كه خمار من از آن جاست هم  ماهآن  ميخانة) يا مرا بر در 4

  كار رفته است.  بلاغي به شيوة .....................ابيات به استثناي  همةدر  -13

  ده تا عمر خوشت گويم / خاك در خويشم خوان تا تاج سرت خوانم ) زهر غم خويشم 1

  ) گر با سر تيغ افتد كار سرخاقاني / بر تيغ سراندازم وزكار نينديشم 2

  ) اقطاع اين سوار وراي خرد شناس / ميدان اين براق برون از جهان طلب3

  تو نديدمزنم الحق / درمان ز كه جويم؟ كه ز خوي  ) با درد فراق تو به جان مي4

  معناي رديف در كدام بيت متفاوت است؟ -14

  شود  ) از شست عشق تو نپرد هيچ ناوكي / كان با قضاي چرخ برابر نمي1

  شود تر كه تير تو خود تر نمي ) مردم به تير غمزه بريزي هزار خون / وين طرفه2

  شود ) انصاف من ز تو كه ستاند؟ كه در جهان / داور نماند كز تو به داور نمي3

  شود  ) از آرزوي وصل تو جان و دلم نماند / كĤمدشد فراق تو كمتر نمي4

  مركبّ است؟ جملةكدام بيت فاقد  - 15

  من نبست غم، دادستان من كجا؟  ةنالخاقاني اگر دادستان شد از فلك /  ةنال) 1

  ) او چو درآمد ز در، بانگ برآمد ز من / كانيت شكاري شگرف وينت شبي بوالعجب 2

  بالاش فرو بارم گوهر / آن سنگ دل افسوس كه گوهر نپذيرد ) از ديده به3

  ) جام مي تا خط بغداد ده اي يار مرا / باز هم در خط بغداد فكن بار مرا4



  

  هاي پيشين كدام عبارت كمتر است؟  تعداد وابسته -16

  اين دوره مورد توجه شاعران هستند. دهد كه ادبيات تغزلي و حماسي، هر دو، در  ) مطالبي كه در شرح حال برخي شعرا نوشته، نشان مي1

  ) نگارش همان دو تذكره در آغاز و پايان دهمين قرن هجري، حكايت از آن دارد كه عشق مجازي موضوع مسلّط بر غزل آن قرن است. 2

  توان ديد.  هاي صوفيانه را به خوبي مي هايي از تفكر وحدت وجود و ديگر گرايش ) در اين اشعار حكيم ملاهادي سبزواري، نشانه3

  تواند چنان كه بايد اثرگذاري عاطفي داشته باشد؟ گاه نمي توان سوال كرد كدام شعر غنايي اين عصر است كه با وجود چندين شگرد هنري، هيچ ) مي4

  ها يكسان است؟ مفهوم كدام بيت -17

  حيوان درون تاريكي است چشمةالف) ز كار بسته مينديش و دل شكسته مدار / كه آب 

  بنا جاي آرميدن نيست  كند فرياد / كه اين شكسته دل سياره مي ب) تپيدن

  ج) از سر تعمير دل بگذر كه معماران عشق / روز اول رنگ اين ويرانه، ويران ساختند 

  شكسته به سنگ آشناتر است شيشةد) از دل مدار جور خود اي سنگدل دريغ / كاين 

  ) ب ـ د 4  ) الف ـ ج 3  ) ج ـ ب 2  ) د ـ ج 1

   ؟شود نميدر كدام بيت ديده » اناّ عرضنا الامانة علي السماوات و الارض فأبين أن يحملنها فحملها الانسان انّه كان ظلوماً جهولاً« آيةره به اشا - 18

  ) به ته بار گران سنگ امانت رفتند / كوه در تاب ز تاب كمر مردان است 1

  معتمد خود را آييد / به مردمان منماييد  ) ز حمل بار امانت به تنگ مي2

  اين كار برون؟  عهدة) دل سرمست اگر بار امانت نكشد / كيست آيد دگر از 3

  ) حمال آن امانت كان را فلك نپذرفت / گشتم به اعتمادي كز لطف توست باري 4

 ايي دارد؟با كدام بيت تناسب معن» اي كز تيغ او مجروح نيست؟ ضربت گردون دون آزادگان را خسته كرد / كو دل آزاده«بيت  -19

  ) به رنج بردن بيهوده گنج نتوان برد / كه بخت راست فضيلت نه زور بازو را 1

  ) متصل گردد فلك را بر يك آيين آسيا / از شكست دل نگردد سير هيچ اين آسيا2

  اي از بام نيست  خرد را بهر اوج اعتبار / طفل ناافتاده را انديشه پرد دل بي ) مي3

  خوديم   طفلانةوشمال ما / مشغول خاك بازي ) دست فلك كبود شد از گ4

  ؟ نداردويژگي حماسي مقابل كدام بيت با آن همخواني  - 20

  ) سر بخت بدخواه با خشم اوي / چو دينار خوارست بر چشم اوي (قهرماني) 1

  ) چنان شاه پالوده گشت از بدي / كه تابيد از او فرهّ ايزدي (مليّ) 2

  / وز ايشان بود نام مردي به پاي (قهرماني) ) كز ايشان بود تخت شاهي به جاي 3

  ) كنون من كمر بسته و رفته گير / نخواهم جز از دادگر دستگير (مليّ) 4

  ؟ نداردبا كدام بيت قرابت معنايي » گذرد دل منه كه دجله بسي / پس از خليفه بخواهد گذشت در بغداد بر آن چه مي«بيت  -21

  اند / همچو چشم تنگ تركان گور ايشان تنگ و تار؟ ) مي نبينيد آن سفيهاني كه تركي كرده1

  ) باش تا بر باد بيني خان راي و راي خان / باش تا در خاك بيني شرّ شور و شور شار2

  اش آرد دست انصاف بهار ) گلبني كاكنون تو را هيزم نمود از جور دي / باش تا در جلوه3

  هاشان شاخ شاخ و تيرهاشان پارپار  وار از دست مرگ / نيزه ) بنگريد اكنون بنات النّعش4

  جز: ها تناسب دارد به بيت همةمفهوم مصراع اول بيت با  - 22

  » رويد / من اين زيبا زمين را آزمودم ميهن اي ميهن به دشت دل گياهي جز گل رويت نمي«

  ) من به ديدار تو مشتاقم و از غيرملول / گر تو را از من و از غيرملالي دارد1

  ديگري از من فراغت است / من ديگري ندارم قائم مقام دوست  ) گر دوست را به2

  ) خواهم كه بيخ صحبت اغيار بر كنم / در باغ دل رها نكنم جز نهال دوست 3

  ) گر ديگران به منظر زيبا نظر كنند / ما را نظر به قدرت پروردگار اوست 4



  بيت زير با كدام بيت تناسب معنايي دارد؟  - 23

  » آيد از باغ بوي بهار من و تو ست، غم برگ و بار من و تو / امروز ميديروز اگر سوخت اي دو«

  ) سعديا دي رفت و فردا همچنان موجود نيست / در ميان اين و آن، فرصت شمار امروز را 1

  تيغ ستم گردد كشتة) مبين كز ظلم جباري، كم آزاري ستم بيند / ستمگر نيز روزي 2

  / وقت رندي و طرب كردن رندان برخاست  زهد فروشان گران جان بگذشت نوبة) 3

  ) بشد كه ياد خوشش باد روزگار وصال / خود آن كرشمه كجا رفت و آن عتاب كجا؟4

  با كدام بيت تناسب دارد؟ » هاي باز و نورگير گريزان هستند. اند؛ از پنجره دريچه عادت كرده هاي تاريك و بي مردمي كه به خانه«عبارت  - 24

  هوشي مستان را؟ / بو جهل كجا داند احوال صحابي را؟ ) هشيار كجا داند بي1

  زار، خس ) باران كه در لطافت طبعش خلاف نيست / در باغ لاله رويد و در شوره2

  ) جاني است چون شعله ولي دودش ز نورش بيشتر / چون دود از حد بگذرد در خانه ننمايد ضيا 3

  ه از رخ، آفاق آسمان را ) در رو به عشق ديني تا شاهدان ببيني / پرنور كرد4

  مفهوم كدام دو بيت يكسان است؟ - 25

  ) هركه فريادرس روز مصيبت خواهد / گو در ايام سلامت به جوان مردي كوش 1

  گيرد  برد صائب / جوانمردي كه از پير مغان ارشاد مي مي مي نشئةهاي عالم  ز تلخي

  تنگ  ) گريز از كفَشَ در دهان نهنگ / كه مردن به از زندگاني به2

  پرواي مرگ نيست گداي برهنه را / سيل آب زندگي است سراي برهنه را

  ) چو بخشايش پاك يزدان بود / دم آتش و آب يكسان بود 3

  مرا چه بندگي از دست و پاي برخيزد؟ / مگر اميد به بخشايش خداوندي 

  د ات كنن برند كه زنداني ) يوسف به اين رها شدن از چاه دل مبند / اين بار مي4

  برق است شادماني را خندةبه پايداري غم نيست روزگار نشاط / شتاب 


